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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

گفت‏وگو با سعدی درباب بشرِ خودکش
 اول اردیبهشت بزرگداشت شاعری است که 

با حکمت انسان‏دوستی بین دوپاره‏ی جهان پیشامغول و پسامغول پل زد

خبرسازان
فــرهنـگ
CULTURE

درگذشت استاد ادبیات فارسی 
ســیدجعفر حمیدی، استاد زبان و ادبیات فارسی بر اثر 
کهولت‏ســن و بیماری در ۸۹ سالگی در منزل شخصی 
خود درگذشــت. ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشت، 
ســیدجعفر حمیدی، متولد پنج آذرماه ۱۳۱۵ در بندر 
بوشــهر و فارغ‏التحصیــل دکتــرای ادبیات فارســی از 
دانشگاه فردوسی مشهد بود. بیش از ۴۰ سال تدریس 
در دانشگاه‏های کشور ازجمله دانشگاه شهیدبهشتی، 
شرکت و ارائه ‏مقاله و سخنرانی در سمینارها و کنگره‏های 
علمی و ادبی داخل و خارج از کشور و تألیف بیش از ۴۰ 
عنوان کتاب در حوزه‏های مختلف، بخشی از حاصل یک 
عمر فعالیت علمی و فرهنگی او بود. »فرهنگ‏نامه ‏شب« 
)۱۳۹۴(، »فرهنگ واژه‏های بوشهری« )۱۳۹۸(، »ایرج 
میرزا و شــعر تعلیمی« )۱۳۹۹(، »خرنامــه« )۱۳۹۹( و 
»بوشــهر من« )۱۴۰۱( برخی از آثار منتشرشده ‏متأخر 
ســیدجعفر حمیدی اســت. در ســال ۱۳۸۳ به‏همت 
شورای شــهر تهران مراسم بزرگداشــتی برای حمیدی 
برگزار و یکی از خیابان‏های این شــهر واقع در محدوده ‏
محل ســکونت‏اش )باقرخان(، به‏نام »دکتر سیدجعفر 

حمیدی« نامگذاری شد.

 ۲۳۰۰ ناشر در نمایشگاه کتاب
با پایان مهلت ثبت‏نام ناشــران برای حضور در دو بخش 
فیزیکی و مجازی نمایشگاه کتاب، بیش از دو هزار و ۳۰۰ 
ناشــر برای حضور در این رویداد ثبت‏نام کرده‏اند. ستاد 
خبری سی‏وششمین دوره نمایشگاه بین‏المللی کتاب 
تهران ضمن اعلام این خبر نوشت، بر این‏ اساس تعداد 
هزار و ۶۲۶ ناشــر در بخش حضوری نمایشــگاه کتاب، 
تقاضای خود را به ثبت رســانده‏اند. همچنین در بخش 
مجازی، دو هزار و ۳۶۰ ناشــر برای حضور اعلام آمادگی 
کرده‏اند که بعد از بررســی‏های اولیه، وضعیت هر یک از 
ناشران برای حضور در بخش حضوری و مجازی به آن‏ها 
اعلام خواهد شــد. پیش از این ابراهیم کریمی‏زنجانی، 
رئیــس اتحادیه ناشــران و کتابفروشــان تهــران درباره 
واســپاری بخشــی از امور اجرایی نمایشــگاه به صنف 
ناشران گفته بود، واسپاری امور به صنف ناشران، حرکت 
بسیار خوب و صحیح این دوره از نمایشگاه کتاب است. 
سی‏وششمین نمایشگاه بین‏المللی کتاب تهران از ۱۷ تا 
۲۷ اردیبهشت‏ماه ۱۴۰۴ با شعار »بخوانیم برای ایران«، 

در محل مصلای امام خمینی )ره( برگزار می‏شود. 

درگذشت مدیر انتشارات طراوت 
عفــت نجارنوبــری، مدیــر انتشــارات طــراوت و عضــو 
 ـهنری  هیئت‏موســس و هیئت‏مدیره انجمــن فرهنگی 
زنان ناشــر درگذشــت. ایرنا ضمن اعلام این خبر نوشت، 
نجارنوبری پیش از این مسئول فرهنگی دانشکده ادبیات 
و زبان‏هــای خارجی تهــران جنوب، مدیر گــروه مقطع 
کارشناســی در رشته زبان و ادبیات فارسی تهران جنوب، 
مدیر گروه مقطع کارشناســی و کارشناسی‏ارشد در رشته 
زبان و ادبیات فارســی تهران جنــوب و معاون فرهنگی و 
دانشجویی مجتمع ولی‏عصر )عج( بود. ازجمله کتاب‏های 
نجارنوبری می‏توان به »باز کن از جبین گره: شرح غزلیاتی 
از صائب تبریزی« )کاری مشترک با محمدرضا عباسپور(، 
»اصول نگارش )شیوه و نگارش انواع نامه، گزارش، رزومه، 
مقاله، پایان‏نامه و...(« )کاری مشــترک با مریم جلالی(، 
»تاثیرپذیری شــاعران دفــاع مقدس )قیصــر امین‏پور و 
سلمان هراتی( از شاعران سبک هندی« و... اشاره کرد. او 
همچنین ویراستار آثاری چون »مبانی روزنامه‏نگاری: قابل 
استفاده دانشجویان علوم ارتباطات اجتماعی«، »تحلیل 

ساختار عبارات عربی گلستان سعدی« و... بود. 

شعر پارسی چکیده‏ی منظوم عالی‏ترین جاودانه‏ خردهای 
تمدن ایرانی در ســاحت میراث کهن این تمدن همچنان 
صدرنشــین اســت. در این شاه‏نشــین، جایگاه سعدی، 
شاعر پارســی‏گوی، بی‏همتا و جاودانه است. هشت قرن 
پس از ســعدی، هنوز، هیچ شاعر فارسی‏گویی در همه‏ی 
فرهنگ‏های آسیایی از بنگلادش گرفته تا ترکیه نتوانسته 
به‏اندازه‏ی ســعدی در حافظه‏ی ادبــی و تربیتی این قاره 
بنشیند. به همین دلیل اول اردیبهشت‏ماه، روز بزرگداشت 
سعدی درحقیقت روز بزرگداشت زیباترین و دلنشین‏ترین 
میراث تمــدن ایرانی ـ یعنی روز بزرگداشــت شــعر و ادب 

فارسی ـ بلکه روز بزرگداشت انسانیت است.
خوانندگان ســعدی فــارغ از اینکه در چــه جغرافیایی 
و  اندیشــه‏ها  روزآمــدی  از  همــواره  می‏کننــد  زندگــی 
حکمت‏هــای او بــه حیرت می‏افتنــد. نه در گذشــته، نه 
در حــال که زمانــه‏ی فروپاشــی نهادهای حقوق‏بشــری 
به‏واسطه‏ی نسل‏کشی‏های عریان و پشتیبانی‏شده است، 
هیچ حکیمی مانند ســعدی یافت نمی‏شود که نویدبخش 
اندیشــه‏ی دوســتی به‏عنوان پادزهر دشــمنی‏ها باشد و 
دغدغه‏ی از دســت رفتن فرصت‏های مهرورزی به تمامیت 

پیکره انسانیت را یادآوری‏ کند.
به یقین نظام‏های سیاســی حامی نسل‏کشی فراموش 
نکرده‏اند که در سال‏های نه‏چندان دور، یعنی در سال‏های 
پایانی دهه‏ی دوم قرن 21، افسردگی‏های میلیونی ناشی 

از تنهایی‏های گســترده و خودکشی‏های فزاینده چگونه 
دولتمردان انگلســتان و ژاپن را به تأسیس وزارتخانه‏های 

امور تنهایی کشاند.
حاصل آنکه جهانیان در همین چندســاله‏ی اخیر و در 
اندازه‏های بی‏مانند یا مشــغول خودکشــی یا دیگرکشی 

بوده‏اند.

سعدی، فیلسوف هستی‏شناس �
در رویارو شــدن با این دگرگونی‏های هســتی‏برافکن، 
کدام فیلسوف را می‏شناســیم که با آسیب‏شناسی دقیق 

در اهمیت پیوندهای انسانی بگوید:
گر تیغ برکشند عزیزان به خون من

من همچنان تأمل دیدار می‏کنم
آن‏ها که خوانده‏ام همه از یاد من برفت

الّّا حدیث دوست که تکرار می‏کنم
این ســخنان ســعدی، خیلی فراتر از اینکه نشــانه‏ی 
احســاس مهربانی و دلسوزی باشد، تفسیر یک فلسفه‏ی 
هستی‏شناســی اســت که زندگی را در ژرف‏ترین پهنه‏ی 
خود معنی می‏کند. اگر فلسفه‏ی مدرن با تأکید بر »منافع 
شــخصی« و اهمیت »خودمختــاری« به‏مثابه‏ی والاترین 
ارزش اخلاقی بر طبل فردگرایی می‏کوبد و رستگاری هر 
دو دنیا را ازطریق پی‏جویی منافع و آزادی‏های شــخصی 
ممکن می‏داند، ســعدی این گزاره‏ی ناموفق و جنگ‏افزا 
را هشــت قرن پیش در نیم‏بیت مردود اعلام کرده است: 

»من از آن روز که در بند توأم آزادم«.
ســعدی، آزادی واقعــی را برآمــده از مهــرورزی انســانی 
می‏شناســد و ازهمین‏روست که انسان بی‏تفاوت نسبت به رنج 
دیگران یا آدم بی‏عشق را از جرگه‏ی انسانیت خارج می‏داند: 

تو کز محنت دیگران بی‏غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
واقعــاً اگر شــاعری ریختــن یک قطره خــون بیگناه را 
بهای ســنگین و غیرقابل قبولی برای مُلکِ سراســر زمین 
می‏دانســت امروز کودک‏کشــی‏های عریان را در مقیاس 

ده‏ها هزار می‏دید چه می‏گفت؟
به مردی که ملک سراسر زمین 

نیارزد که خونی چکد بر زمین 

دریادل و بلکه »دریاآشام« �
غرض از مقدمه ‏فوق صرفاً یادآوری ضرورت بزرگداشت 
سعدی و حکمت تمدن‏گستر سعدی نیست، بلکه بهانه‏ی 
یــادآوری و بزرگداشــت یکی از فاخرترین شــعرای معاصر 
افغانســتان یعنــی شــادروان خلیل‏الله خلیلی اســت که 
اکنــون نزدیک به چهار دهه اســت که روی در نقاب خاک 

کشیده و به‏سوی فردوس پرواز کرده است.
خلیلی که همانند پیشوا و مراد ادبی‏اش ـ یعنی سعدی 
ـ جهان‏شــناس عصر خویش بود، جدا از استادیِ ادبیات 
فارســی، ســال‏ها به‏عنوان یک دیپلمات افغانســتانی به 
وطن خویش خدمت کرده بود، طعم آوارگی‏ها را درنتیجه ‏
تجاوز شــوروی به افغانستان چشــیده بود و با دیدی فراخ 
و جهــان آگاه، وجــدان رقیق انســانی را فراتــر از خاک و 
زادگاه خــود نمایندگــی می‏کرد. شــاهدمثال، داســتان 
دل‏انگیزی اســت که بین نگارنده این سطور و او رخ داد. 
در ســال‏های 1366 و 1367خورشــیدی، مــن به‏عنوان 
نماینده‏ی ایران در سازمان ملل، سخت درگیر تلاش برای 
پایان‏دادن جنگ طولانی و خانمان‏ســوز عراق علیه ایران 
بودم و قطعنامه‏ی 598 شورای امنیت سازمان ملل را برای 
رســیدن به صلح پی می‏گرفتم. در همان روزگاران دانستم 
که برای بزرگداشت سعدی، همایشی در شیراز طرح‏ریزی 
شده است و یکی از مدیران آن برنامه در تماس شخصی از 
من خواست که از میان سعدی‏شناسان مقیم آمریکا کسی 
یا کسانی را برای شرکت در کنگره‏ی سعدی دعوت کنم.

از بخت خوش دیری نپایید که مطلع شــدم یک شاعر 
بلندپایه و پارســی‏گوی افغانستانی از سر ناچاری و فرار از 
تجاوزات اتحاد شوروی به افغانستان، در ایالت نیوجرسی 
آمریــکا مقیم شــده و دوران کهولت را می‏گذراند. کســی 
که رابــطِ بین من و ایشــان بود، ابیاتــی را از او می‏خواند 
که نشــان از یک طبع رقیق وطن‏دوستانه داشت. خلیلی 
خطاب به رودخانه‏ی هودسن که از نزدیکی خانه‏ی موقت 

او می‏گذشت، گفته بود: 
امواج هودسونم نبرد دل ز کف که من/ دیوانه‏ی نوازش 

دریای دیگرم
با اشــتیاق و همــدردی، با او تماس گرفتم و از ایشــان 
دعوت کردم برای شــرکت در همایش ســعدی در شــیراز 
بــه ایران ســفر کند. بــا اندوهــی وصف‏ناپذیر پاســخ داد 
که به‏علــت بیماری‏های متعــدد، زمین‏گیر اســت و بدن 
رنجورش مســافرت طولانی را برنمی‏تابد ولی قول داد که 
قصیده‏ای را در بزرگداشــت ســعدی تقدیــم کنگره کند. 
چیزی نگذشــت که به وعــده وفا کرد و قصیــده‏ی بلند و 
فاخری که در بزرگداشت سعدی سروده بود، برایم فرستاد 
که تقدیم دبیرخانه همایش شــیراز کــردم. از این بهروزی 
در همه‏ی عمــر مفتخرم، زیرا قصیــده‏ی خلیلی نه‏تنها با 
اســتعارات باشکوه سعدی را ســتوده بود بلکه درلا بهلا‏ی 
این ستایش‏های معرفت‏افزا، به‏خاطر فجایع تجاوز شوروی 
به افغانســتان دادنامــه و رنج‏نامه‏ای را تقدیــم جهانیان و 
وجدان‏های بیــدار کرده بود. خلیلی درحقیقت ســعدی 
ـ شــاعر »بنی‏آدم« ـ را به قرن بیســتم فراخوانده بود تا در 
حیرت مشاهده‏ی شدت جنایات تجاوزگران، شعر تاریخی 
»بنــی‏آدم« را از نــو بازآفرینی و تفســیر کند یــا به اعتراف 
بکشاند که بنی‏آدم چندان هم اعضای یک پیکر نیستند.
در ایــن قصیــده قدرتمنــد، خلیلی اعتــراف کرده که 
سعدی از لحاظ ظرفیت فهم مکارم انسانی دریادل و بلکه 
»دریاآشــام« اســت. بااین‏حال او را به مشاهده‏ی جنایات 
جنــگ و تجــاوز خوانده و منتظر اســت ســعدی بار دیگر 
زبان نافذ را بچرخاند و بر زندگی معاصر معناهای جدیدی 

بیافکند.
به‏نظــر نگارنــده دعــوت خلیلی از ســعدی به‏شــدت 
تکان‏دهنده و تأمل‏برانگیز اســت. خاک عشق‏آلودِ شیراز، 
خلیلی را برای دیداری دعوت کرده بود و خلیلی با دعوت 
متقابل از ســعدی بــرای دیداری از افغانســتان و بازگویی 
حکمت‏هایش در رویارویی با فجایع یک ابرقدرت، درواقع 
به عریان‏سازی بی‏اخلاقی »اردوگاه شرق« همت گماشت.
بــاری، قصیده‏ی فاخر خلیلی در کنگره‏ی ســعدی در 

استاد الاهیات صلح
محمّدجعفر امیرمحلّّاتی

دعوت خلیلی از 
سعدی به‏شدت 

تکان‏دهنده و 
تأمل‏برانگیز است. 

خلیلی با دعوت 
متقابل از سعدی 
برای دیداری از 

افغانستان و بازگویی 
حکمت‏هایش 
در رویارویی 

با فجایع یک 
ابرقدرت، درواقع 

به عریان‏سازی 
بی‏اخلاقی »اردوگاه 

شرق« همت 
گماشت

روز 
سعدی


